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Abstract 
The main issue of this article is that in the analysis of critical discourse, the 
relationship between democracy And what about political affairs? To 
answer this question, Laclau and Mouffeh's discourse method has been 
used, on the basis of which the plurality of discourses in this method is 
considered. As a result, alienation and attention to the other are formed, so 
things are articulated randomly and as a result of the situation, and political 
and democratic affairs are formed, which are not rigid and change with the 
change of It changes due to the creation of new articulations and causes the 
formation of new discourses, and rival discourses always exist, and from the 
conflict and multiplicity of these discourses, a radical democracy is formed 
based on the transformation of friend and foe into rival. And ancestry is a 
kind of solidarity that does not lead to elimination. Also, the genealogy of 
critical discourse causes the differences and similarities of this method to 
be expressed and Nietzsche to be considered as influential in this method. 
The question of this research is: What factors are involved in the analysis of 
Laclau and Mouffe's critical discourse and the formation of a radical 
democracy? And the hypothesis of this article is that: the formation of a 
radical C-democracy in terms of Laclau and the language and the CIA by 
creating the logic of difference and not the equivalence used in liberalism or 
socialism, is an important factor in the transformation of  antagonism  
(Enmity) is to  agony  (competition) and this is because of the game-like 
aspect. Politics with non-zero sum algebra. 
Keywords: Critical Discourse Genealogy, Radical Democracy, clau and 
Mouffe, difference loic 
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 گیریشکل و انتقادی گفتمان تحلیل تبارشناسی
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 چکیده
امر ی ریگشکلدر این پژوهش به این  لذا از زبان، استارت در زمان کنونی پاردایم غالب در اندیشه سیاسی عب

ن است که در تحلیل اصلی این مقاله آ مسئله ،شودیمو هستی شناختی است توجه  که کلیت بخش یاسیس

از روش گفتمانی  مسئلهچگونه است؟ برای پاسخ به این  یاسیامر سگفتمان انتقادی نسبت بین دموکراسی و 

یافته این مقاله عبارت  و شودیمدر این شیوه توجه  هاگفتماناین مبنا تکثر  است که بر شدههاستفادلاکلا و موفه 

درنتیجه غیریت  هاگفتماننقشی ندارد و  ایگرذاتدر تحلیل گفتمان علت و معلول و  کهایازآنجاست از اینکه 

 یبندمفصلقعیت با یکدیگر اثر مو و در تصادفی صورتبهلذا امور  ردیگیمسازی و توجه به دیگری شکل 

اثر  و در شودیمکه صلب نیست و با تغییر موقعیت دگرگون  ردیگیمو دموکراسی شکل  یاسیامر سو  شوندیم

 یهاگفتمانو  شودیمجدید  ایهگفتمان یریگشکلو باعث بروز  دینمایمجدید تغییر  یهایبندمفصلایجاد 

بر مبنای تبدیل  ردیگیمرادیکال شکل  یدموکراس هاگفتمانثر این رقیب همواره وجود دارند و از تعارض و تک

گفتمان  یتبارشناسهمچنین ...شودینمدوست و دشمن به رقیب و ایجاد نوعی همبستگی که منجر به حذف 

در این روش  رگذاریتأث عنوانبهنیچه  و بهاین روش بیان شود  یهاتشابهو  هاتفاوتکه  شودیمانتقادی باعث 

 یریگشکلگفتمان انتقادی لاکلا و موفه و  لیتحل در از اینکه: استشود. پرسش این تحقیق عبارت  توجه

 یدموکراس یریگشکل در که: است؟ و فرضیه این مقاله عبارت باشندیمعواملی دخیل  چه رادیکال، یدموکراس

نه هم ارزی که در لیبرالیسم یا از طریق ایجاد منطق تفاوت و  یاسیسلاکلا و موقه زبان و امر  ازنظررادیکال 

و این به دلیل وجه  است( اگونیسم )رقابتبه ( دشمنی) انتاگونیسممهم در تبدیل  عامل ،رودیمسوسیالیسم به کار 

 .استبازی گونه. سیاست با جمع جبری غیر صفر 
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 مهمقد

اصلی بوده است  مسئلهنظام سیاسی از دوران یونان  یریگشکلنسبت بین زبان و سیاست و 

مقاله به  ینا مواجه بوده است، ایفرازوفرودهتاریخ اندیشه با  در طولدر اندیشه سیاسی و 

 ازنظر یلبر تحلو روشی که این مقاله سبران استوار است مبتنی  پردازدیماین نسبت سنجی 

را  یاسیامر سو  گیرندیموفه است که وجه هستی شناسانه سیاست را در نظر لاکلا و م

و  ایگربر ذات هاآنو انتقاد اصلی  گیرندیمحاصل تقابل بین دوست و دشمن در نظر 

 لاکلا و موفه از موردتوجهدر گفتمان  ازآنجاکهو  است هاگفتمان یریگشکلصلبیت 

و ضمن توضیح نسبت بین زبان  استگرامشی  و هژمونی تبارشناسی فوکو و کارل اشمیت

 از است. شدهپرداختهلاکلا و موفه  ازنظردموکراسی رادیکال  یریگشکلو سیاست به 

« امر سیاسی» از« سیاست» یجابهبیان داشت که چرا لاکلا و موفه  توانیمکه  یلیدلا

 نسبت« شناسییهست»از اینکه در اندیشه این دو متفکر وجه  استعبارت  نمایندیم استفاده

جهت توجه  در« گفتمان»اولویت قرار دارد و همچنین در نظر گرفتن  از« یشناسمعرفت»به 

و نه مانند سیاست  شودیمسخن توجه  یریگشکل هاییتکل یرابهز ،است« امر سیاسی»به 

از  منظور .شدهیانبسیاست که توسط هابز و یا ماکیاولی  نگرییجزئ و« تجسد»به 

خود به  یتبارشناسکه بعدها فوکو درروش  است آن اینیز در مفهوم نیچه  یاستبارشن

رژیم  یریگشکلبه معنای  بلکه ،یستن، به این معنا که منظور تبار به معنای ریشه کاربرد

 .شودیم یرتعب« هژمونی»به  آنکه در ادبیات لاکلا و موفه از  استحقیقت بر مبنای قدرت 

معنای  به« ذات»است که  آنفوکو و لاکلا و موفه  ازنظرشناسی حائز اهمیت در تبار نکته

 نظردر  شودیم گفته« اسانس» آندر زبان لاتین به  و« اوسیا» آندر یونانی به  جوهر که

 هاآن است وذات گرایانه  ضد در لاکلا و موفه و فوکو، تبارشناسانهو تفکر  شودینمگرفته 

دموکراسی »آن که بر اساس  باشندیمسیال  ایهیتهو یریگشکلدر گفتمان به دنبال 

 .گیردیم شکل« رادیکال
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جان  ازنظردموکراسی نمایندگی  یریگشکلدموکراسی رادیکال در لاکلا و موفه با  مسئله

متفاوت  بردیمنام  آنکه در یونان و بعدها ژان ژاک روسو از  مستقیم یدموکراسلاک و یا 

قراردادی و حقوقی  و وجه استنظریه اکثریت  بر اساس یدموکراسجان لاک  در ،است

اراده عمومی  یریگشکل بر اساسنیز  روسو و در است شهروندان دارد که برمبنای رضایت

 و بر یجمهورکه در حکومت  استکه شامل اراده اکثریت و اقلیت  استنه اراده اکثریت 

و تنها  یستن حمطرلاکلا و موفه قراردادی  ازنظرولی  گیردیماساس خواست مردم شکل 

از  گونهینابه این معنا که در  گیردیمکه دموکراسی شکل  استگفتمانی  هاییبندمفصل

قرار داد و دموکراسی نمایندگی  یریگشکلدموکراسی برخلاف جان لاک که مبنای 

و تعهدی  قرار داد و دموکراسی قانون یریگشکلروسو که مبنای  و یا در بوده عقلانیت

لاکلا و موفه این موارد  در و مبتنی بر اراده آزاد بوده، بنددیمبا خود  صشخبوده که 

قانون و  یریگشکلکه تنها مبتنی بر عقلانیت و  است رقابت به یدشمن و تنها تبدیل یستن

این نوع  لذا ،استو یا حتی خارج از عقلانیت  یلم بر مبنای تواندیمبلکه  یستنعدالت 

ن نه لیبرالیسم و عقلانیت موجود دران ومی یاد نمود که در آسراه  توانیمدموکراسی را 

بر مبارزه طبقاتی و تضاد دائم  یدتأککه  یستیمارکس هاییشهاندو نه  شودیمگرفته  در نظر

گفتمان  یلتحل در از اینکه: استتوجه به این موارد پرسش این تحقیق عبارت  با دارد.

و  ؟باشندیمعواملی دخیل  چه رادیکال، یاسدموکر یریگشکلانتقادی لاکلا و موفه و 

لاکلا و موقه  ازنظررادیکال  یدموکراس یریگشکل در که: استفرضیه این مقاله عبارت 

از طریق ایجاد منطق تفاوت و نه هم ارزی که در لیبرالیسم یا سوسیالیسم  یاسیسزبان و امر 

و این به  ( استاگونیسم )رقابت ( به)دشمنی مهم در تبدیل انتاگونیسم عامل ،رودیمبه کار 

 .استسیاست با جمع جبری غیر صفر  دلیل وجه بازی گونه.

 سخن(گفتمان )تفاوت بین زبان و 

از دوره یونان و دیالوگ کراتیلوس  توانیمبحث زبان در سیاست  یریگشکلدر مورد 

و سپس از  یطوسقرون در دورانافلاطون استناد داشت و بعدها نیز از طریق ارسطو و سپس 



 1901پهار  ،ششم شماره ،سوم سال ،نامه علوم سیاسیدانش فصلنامه/  02

 

 

سپس  نمود وکه نظریه تصویری زبان را ارائه  ویتگنشتاین در تراکتاتوس یهاشهیاندطریق 

حائز  نکته زبانی را ارائه نمود اشاره داشت. یهایبازدوم فکری وی که بحث  در دوره

فردیناند دوسوسور در  یکسان تلقی نمود. را گفتمان و ن است که نباید واژه زبانآاهمیت 

 بین زبان یکیتفک عمومی یشناسزبانی که بعد از مرگ وی به چاپ رسید به نام دوره کتاب

و گفته نشده  شدهگفتهسوسور زبان عبارت است از ترکیب امر  ازنظر. دهدیم ارائه گفتار و

در ساختار  تواندیمسوسور  ازنظرزبان  لذا ،شدهگفتهو گفتار عبارت است از امر 

ن است که سوسور و شاگرد وی لوی حائز اهمیت آ نکته د،نیز قرار گیرناخودآگاه 

کالر در کتابی که در مورد سوسور نگاشته است  جاناتان .ندینمایم بر زبان دیتأکاسترواس 

عمل سخن گفتن  یبررس قرار گیرد، موردنظر زبانکی لیدر تحلکه آنچه باید  داردیمبیان 

یا  . زبانآوردیمه نظام زبانی را پدید نیست بلکه تعیین واحدها و قواعد ترکیب است ک

که تنها عامل  هاستنشانهزبان نظامی از  است، لیتحلقابلمنسجم و  یموضوع نظام زبانی،

)جاناتان  ( استهادال) یصوتتصورات  ( وهامدلول) یمعان وندیپ اساسی در آن،

ه تشکیل نشانه را زبان عبارت است از ارتباط تناظری بین دال و مدلول ک ( و32:1320کالر،

است و نه زبان  دیکورس یا شدهگفتهامر  اما در مورد روش تحلیل گفتمان ملاک؛ دهدیم

در  دینمایم آغازملاک سخن است یعنی برخلاف سوسور که از واژه  گریدعبارتبهو 

مطرح  یطیشرادر چه  شدهگفتهو اینکه سخن  شودیم آغازتحلیل گفتمان از سخن 

 شدهترجمهنیز « گفتار لیتحل»و « کلام لیتحل»، «یسخن کاو»به  گفتمان لیتحل .شودیم

پیچیده و  یارشتهانیمیک رویکرد  گفتمان لیتحل ،ثیح نیا(. از 8: 1332است )فرکلاف، 

شناسی، شناختی و نظری متفاوت از زبانشامل رویکردهای روش است کهای گسترده

 .است شناسیشناسی و جامعهمردم

 یشناسروش

ذکر این نکته حائز اهمیت است که رویکرد لاکلا و موفه شامل  یشناسروش نهیدرزم 

ترکیبی از نگاه تبارشناسی فوکو و هژمونی گرامشی و تضاد و تفاوت کارل اشمیت است و 
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که تضاد همواره وجود دارد ولی این تضادها  دهندیمپاسخ  مسئلهبه این  هاآندرنهایت 

گونیسم و حذفی منجر به اگونیسم و رقابتی و غیر حذفی باشد و از حالت انتا ستیبایم

که به تفضیل در ادامه  ندینمایمبرای توضیح این وارد از این عناوین در روش خود استفاده 

از  اندعبارتو اجزاء روش شناسانه گفتمان انتقادی لاکلا و موفه  میپردازیم آنبه  مقاله

لاکلا در کتاب هژمونی  ازنظرگفتمان  قدرت ،یهژمون و ستیز، تیضد شناور، دال گفتمان،

 جهیدرنتاست که  افتهی( ساختارتوتالیته) تیکلو استراتژی رادیکال عبارت است از یک 

لاکلا گفتمان یک  ازنظربنابراین ؛ (105،1326لاکلا،) ردیگیمشکل  یبندمفصلعمل 

و گفتمان ماهیتی  میشویمبا رویدادها مواجه  میشویموقتی وارد گفتمان  است وکلیت 

 ساختاری دارد.

 گفتمان در لاکلا و موفه دهندهلیتشک یهامؤلفه

روابط امکانی  بر اساسکه لاکلا از گرامشی گرفته است و  است یاصلاح :یبندمفصل

لیبرالیسم برمبنای  یبندمفصلمثال  یبرا رندیگیمقدرت شکل  بر اساس هامفصلاست که 

 عدالت است. بر اساسسوسیالیسم  یبندمفصلو  است یآزاد

و نه  شودیملاکلا رابطه دال با دال در نظر گرفته  در تهی: یهادالشناور و  یهادال

 بر اساسدر حال تغییر است و  دائماًکه شناور است  هادالاین زنجیره و  مدلولدال با 

استعاری در لاکلا و موفه برای توضیح روند  نیهمچن .ردیگیمستیزش و تفاوت شکل 

وضع مطلوب و ارمانی  ایتهی بازنم یهادال ،دینمایماستفاده  تهی یهادال مفهوم از شدن،

 استوابسته  هادالسیاست به تولید این  و جامعه ایدارد و پوی بر عهدهرا 

 .(120:1323)منوچهری،

 استکه عبارت  دهدیمسطح رخ  در سهلاکلا و موفه  ازنظر :هالحظه ،عناصر هژمونی،

و  وگوگفتتصادفی و فاعل  یهاتیهو بر اساساز اینکه طبقات اجتماعی مسلط 

 دیآپارتامانند نظام  ردیگیمشکل  باشندیمتصمیم ناپذیر که بیرون از گفتمان  یهایهست

به آن  کوشدیمکه هر گفتمان  باشندیم ایهنشانهیا  هادال ،عناصر (.183:1323هوراث،)



 1901پهار  ،ششم شماره ،سوم سال ،نامه علوم سیاسیدانش فصلنامه/  09

 

 

نگرفته بلکه از  اییک گفتمان ج در درونکه  باشندیمشناوری  یهادال عناصر معنا دهد،

که  است ایهدال هالحظه .شوندیمحاکم  یهاگفتمانو بریده از  شودیمطرد و ایزوله  آن

اند شدهتیتثبموقت و نسبی  طوربهیک گفتمان و حول دال مرکزی  در درون

 (.101:1320مقدمی،)

و فضا را شامل  دهدیمهوم را در مقابل هم قرار لاکلا، این دو مف و فضا: یاسیامر س

 امر که ادعای پاسخ به تمام مشکلات و تعارضات را دارد، داندیمتخیل کمال و گفتمانی 

 (.126:1323منوچهری،) استعرصه نزاع  یاسیس

لاکلا و موفه برای توضیح چگونگی تبدیل یک اسطوره به گفتمان  قابلیت دسترسی:

این معنا که تنها در دسترس بودن  به ،دینمایمیت دسترسی استفاده مفهوم قابل از مسلط،

ن را به افق تصوری جامعه تبدیل و آ پیروزی یک گفتمان خاص را تضمین نماید تواندیم

 .(120:1323منوچهری،) نماید

نزد  قدرت است. قدرت از دیگر مفاهیم کلیدی در نظریه گفتمان لاکلا و موفه، قدرت:

مفهوم  در ،داندیماز تعریف فوکو از قدرت و قدرت را پراکنده  استبارت موفه و لاکلا ع

 یردگیمسوژه شکل  که است یطیشراو  نمایدیمرا مطرح  موقعیت سوژگی قدرت

 .(105:1320مقدمی،)

 روش تحلیل گفتمان یشناسیهست

نوع  مواجه هستیم و در یشناسمعرفتنسبت به  یشناسیهستگفتمان با تقدم  یهاهینظردر 

 یشناسمعرفتاز هابرماس و کارل اتوآپل نام برد  توانیمتحلیل گفتمان انتقادی مدرن که 

 ،دایدر مانند فوکو، سمیپسا مدرنولی در تحلیل گفتمان انتقادی  شودیمدر نظر گرفته 

است زیرا در این شیوه از  موردنظر یشناسیهستدایک تنها  ون و موفه، لاکلا ،فرکلاف

تنها ساختار وجودی  بلکه ،شودینمانتقادی به ساختار معرفتی سوژه پرداخته  تحلیل گفتمان

 یهاگفتماناز  یشناسیهسترا برمبنای  یبندمیتقس توانیم لذا است. موردنظرسوژه 

 انتقادی در نظر گرفت
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 هستی شناسانه تحلیل گفتمان انتقادی یبندطبقه

تحلیل گفتمان انتقادی مدرن و -کلاسیکبه تحلیل گفتمان انتقادی  توانیمدر این مورد 

 تحلیل گفتمان انتقادی پسا مدرن قائل شد.

 تحلیل گفتمان انتقادی کلاسیک

یونان باستان است هیچ تفکیکی  موردنظردر این دوره تاریخی از تحلیل گفتمان انتقادی که 

سرنمون  در هستند. دهیتندرهمبین زبان و سخن بیان نمود و زبان و سخن امری  توانینمرا 

مرتبط با طبیعت یا فوسیس  تنهانهارسطو  ازنظر زبان ،رمیگیماین دوره ارسطو را در نظر 

زیرا ارسطو در  دهدیمادمی است بلکه خود زبان علاوه بر اینکه ذات انسان را تشکیل 

که نفس انسان با نفس کل عالم مرتبط است و  دینمایمرساله درباره نفس مطرح 

 نفس کلی با نفس جزئی مرتبط است و نفس یا پسوخه شامل نفس گیاهی، گریدعبارتبه

 ردیگیبرمنفس گیاهی و حیوانی را در  نکهیبر ااست و نفس انسانی علاوه  یانسان ،یوانیح

 آن گریدعبارتبهسخن و  ای( )لوگوس نطق علاوه بران ویژگی نفس انسانی عبارت است از

-20ارسطو،) ارسطو ازنظرزبان است  دینمایمدا چیز که انسان را از سایر موجودات ج

123:1302). 

زبان در ارسطو مرتبط با واقعیت و اندیشه است و این موضوع را وی در اخلاق نیکوماخس 

ن به کشف آ ستیبایمارسطو واقعیت امری بیرونی است که شخص  ازنظر دینمایمنیز بیان 

گفتمانی فرکلاف و لاکلا و موفه و  بپردازد و این نگاه ارسطویی برخلاف نگاه تحلیل

 زبانهمزبان است یعنی واقعیت و اندیشه را  زیچهمه هانگاهدریدا و فوکو است زیرا در این 

ولی در ارسطو زبان مرتب با واقعیت و اندیشه است برای کشف حقیقت لذا  ردیگیبرمدر 

رد ریچادارد )برای ارسطو موضوعیت  کیرتور زبان در عرصه دیالکتیک،

یافت که  میدرخواهارسطو این موضوع را  آثاردر  بامطالعههمچنین . (123:1206ماکیون،

که این شان تفسیر  استتفسیر نمودن نیز  شأنشان زبان در ارسطو شامل شان سخن گفتن و 
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است و همین وجه از ارسطو است  یبررسقابلعبارت ارسطو  در بابنمودن زبان در رساله 

 (.03:2013امر ایگوم،) تفاسیر هرمنوتیکی از وی صورت بگیرد که باعث شده است که

 تحلیل گفتمان انتقادی مدرن

در  ازنظردانست ولی  ملاحظهقابل توانیمفکری زیادی را  یهاانیجردر گفتمان مدرن 

گفتمان -1این گفتمان را به سه دسته تقسیم نمود: توانیمبررسی سوژه در گفتمان مدرن 

که  ایگفتمان ساختارگر-2. دهدیمدر نوام چامسکی خود را نشان  از دکارت که متأثر

 رگذاریتأثکه  متأخرویتگنشتاین  تأثیرگفتمان انتقادی تحت -3سوسور است، تأثیرتحت 

گفتمان -0دارد، این سوژه نقش برجسته اتواپل که در آ و کارلبراشخای نظیر هابرماس 

وتس و برگر و لاکمان و فیلسوفان هوسرل که در ش دارشناسانهیپداز اندیشه  متأثر

گفتمان ناشی از پدیدارشناسی نیچه و هایدگر که در -5،دهدیمپراگماتیسم خود را نشان 

 ،دایدر ،ووداک و فوکو و گفتمان انتقادی اشخاصی مانند فرکلاف، سمیپسا مدرنجریان 

نباید با  ن است که جریان هرمنوتیک رانکته حائز اهمیت آ .شودیمو موفه مطرح  لاکلا

ولی  حضور داردجریان تحلیل گفتمان انتقادی یکی بدانیم زیرا در جریان هرمنوتیک سوژه 

 .استرح هابرماس مطدر اپل و  آنکهیک شاخه  جزبهدر گفتمان انتقادی چنین نیست و 

 چهارچوب مفهومی تبارشناسی تحلیل گفتمان انتقادی

 یهاروشگفتمان کاوی انتقادی یکی از که  دینمایمبیان  گفتمان دیوید هوراث در کتاب

انتقادی است.  یشناسزبان ،ارتباطات اجتماعی، علوم رایج کیفی در عرصه علوم سیاسی،

 کوشدیمو حقیقت قائل است و  معرفت ،قدرت این تحلیل رابطه دیالکتیکی بین گفتمان،

ب یافته و از طریق بازتا در زبان هاینابرابرنشان دهد که ساختارهای اجتماعی و فرهنگی و 

( منظور از انتقاد در تحلیل گفتمان انتقادی به نظر 13:1323هوراث،پردازد )یمزبان به انتقاد 

حدود گفتمان مشخص شود  حد و یعنی که بیشتر معطوف به وجه کانتی ان است، رسدیم

و گفتمان امری اجتماعی است که  ردیگیمو اینکه هر گفتمانی در دیسلیپن خود شکل 

 چند ،یچندوجه گفتمان اصطلاحی گسترده دامن، .شودیمبب تغییر و دگرگونی س
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 ،ستارهایا ،هاانگاره از مفاهیم، یامجموعه گفتمان .استمتفاوتی  یهافیبا تعرسطحی و 

و زبانشناسی تا  اتیادب از بسیط، یاگسترهو معانی را یکپارچه کرده و  هااصلاح

 یهاحوزهو دیگر  فلسفه ،یشناسروان سانه و ارتباطات،ر علوم سیاسی، علوم ،یشناسجامعه

که اصطلاح گفتمان  داردیمبیان  فرکلاف .دهدیمعلوم انسانی و اجتماعی را پوشش 

 است. آنفرایند تعاملی اشاره داشته و متن تنها بخشی از  کلبه

 تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف

 ردیگینمنوشتار در نظر  مانندبهتنها  فرکلاف اندیشمند گفتمان انتقادی است و متن را

 لیتحلفرکلاف، نورمن متن کل زندگی روزمره و روید ( بلکه30:1325رضائی پناه،)

ها برای بررسی تغییرات اجتماعی و در کنار سایر روشداند که می را روشی یانتقاد

سلطه، که در نزاع علیه استثمار و  شود و مرجعی استمی کار گرفتهفرهنگی به 

 را  انتقادی گفتمان فرکلاف، درواقع(. 105: 1383یارمحمدی، ) ردیگقرار می مورداستفاده

و  باقدرتن در رابطه زبا مطالعه برای( متد و تئوری) تحلیلی چارچوب یک توسعه

فرکلاف در تحلیل گفتمان  (.Rahimi, 2008:118 & Amalsalehداند )ایدئولوژی می

 ،ریتفس : توصیف،دینمایمسه لایه صحبت  ی( پژوهشتدولوژی)م یشناسروشانتقادی از 

 یهامشخصهبر  دیتأکدر متن آمده است و  ازآنچهمنظور از توصیف عبارت است  .نییتب

در سویه تفسیری از سوی  در متن دستور زباناستفاده از  مانند دینمایم یشناختزبانمتنی و 

سطح تبیینی به رابطه زبان و سیاست از  درو  ماینمیمو ایدئولوژی استفاده  یمعناشناخت

است که گفتمان از  آنانتقادی فرکلاف  وجه و ماینمیمطریق نظریه اجتماعی توجه 

میل فوکو از گفتمان را  فیتعر ،فرکلاف دارد. انهیگراواقع کاملاً  و وجهاجتماع جدا نیست 

 ز متن ادغام نمودها یشناختزباناز تحلیل متنی بر یک تحلیل  یمندنظامبا چارچوب 

فرکلاف معتقد است که ساختارهای کلان . (282:1322نقل از رهنما:  به ،152:1323میلز،)

 خود، نوبهبهساختارهای گفتمانی نیز  و دینمایمخرد گفتمان را تعیین  یساختارها جامعه،

ایسه با در مق. (151:1320آقاگلزاده،) کنندیمرا بازتولید  ایدئولوژیک گفتمانی یساختارها
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بیشتر از  مراتببهفرکلاف  ایگرواقعهستی شناسانه  یهاهیسو رسدیملاکلا و موفه به نظر 

 و نه تبیین. قرار دارندو لاکلا و موفه در سطح تفسیر و توصیف  استلاکلا و موفه 

 تحلیل گفتمان انتقادی ون دایک

که  استشته بیان دا و شناختی را مطرح نموده-ون دایک تحلیل گفتمان اجتماعی

 متأثرو انتخاب واژگان به نوع سبک  گذاردیمذهنی انسانی اثر  یساختارهاایدئولوژی بر 

 ،است و ساخت جمله واژهساختنحوی مانند  یهامقوله تأثیرتحت  تا از ایدئولوژی هستند،

ایدئولوژی در کنار هم  یو وابستگصی شخ یهادگاهیدبیان ون دایک واژگان بر اساس  به

فردی درباره  کهیهنگام ون دایک نظریه هیبر پا. دهندیمو گفتمان را شکل  شندیدانیم

دفاع از خود و  یبرا دیگر در ستیز است، یهاگروهو با  دینمایمخودگروهیش فکر 

 مربع ایدئولوژیک دایک از ون .ابدییمدست  هاگفتمانگروهش به راهبردی کلی در 

مثبت  یهانکتهبر اطلاعاتی که مشتمل بر  دیتأک بیان و -1از: استکه عبارت  دیگویم

منفی درباره دیگران  یهانکتهکه مشتمل بر  یبر اطلاعات دیتأکو  انیب :. دودرباره ما است

-0،استمنفی درباره ما  یهانکتهاز اطلاعاتی که دارای  دیتأکتوقیف و رفع -3،است

غنچه است )ثبت درباره دیگران م یهانکتهاز اطلاعاتی که مشتمل بر  دیتأکتوقیف و رفع 

کلی  دو گزارهبه  توانیمرا  مورداشاره یهاگزارهون دایک  ازنظر (.138:1322نژاد،

 منفی گروه دیگران. یفص: تودو یف مثبت گروه ما،صتو-1کاهش داد:

که باید  دینمایم انیب ون دایک که وی نیز جزء اندیشمندان تحلیل گفتمان انتقادی است،

 یسختبهنظر بگیریم و تعریف سیاسی  در صورتی عام، به و اجتماعی را،علوم سیاسی 

اجتناب نماید و از دیگر سو سیاست و نیز امر  امر سیاسی و سیاست از تعریف تواندیم

 درواقعهمگان باشد.  موردتوافقسیاسی چیزی نیست که یک تعریف واحد و بدیهی و 

نین پرسشی است و با توجه به مطالعات ون دایک کل رشته علوم سیاسی پاسخ به چ ازنظر

 ،هابافت ،هاییارویرو ،دادهایرو بازیگران، تنهانهاست سیاست  ممکن علوم سیاسی،

 ( وسیاسی )مانند کمونیسم یهاستمیس بلکه فرایندهای سیاسی، هاگفتمانو  هاکنش
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و  یابرابرن مانند لیبرالیسم و روابط گروهی سیاسی مانند قدرت، سیاسی یهایدئولوژیا

به  ایون دایک در مقاله  (.11-15:1325ون دایک،) ردیگیبرمهژمونی و سرکوب را در 

یک پراکتیس  مانندبهکه تحلیل گفتمان انتقادی  دینمایمبیان  تحلیل گفتمان انتقادی نام

 بلکه پژوهشی در میان بیاری دیگر در مطالعه گفتمان نیست، جهتکیتحلیلی و 

مطالعات گفتمان مانند دستور  یهانهیزمدر همه  تواندیمی است که انتقاد یاندازچشم

 ،یشناسسبک ،بلاغت گفتمان، یکاربردشناس مکالمه کاوی(،محاوره ) لیتحل گفتمان،

 یشناسنشانه ( ومالتی مودالنما )گفتمان چند  لیتحل استدلال، لیتحل روایت، لیتحل

پردازش گفتمان یافت  یشناسروانیا  اطارتب ینگارقوم اجتماعی، یشناسزبان اجتماعی،

 نگرش است کیهیبر پاگفتمان  مطالعه ون دایک تحلیل گفتمان انتقادی، ازنظر ،شودیم

 (.82:1323ون دایک،)

ون دایک نظریه انتقادی مکتب فرانکفورت نیز جزء تحلیل گفتمان انتقادی است و  ازنظر

تحلیل گفتمان انتقادی ) وندایک،. شودینممحدود  سمیپسا مدرنگفتمان انتقادی تنها به 

 قدرت از سوءاستفاده هایروش که داندیم گفتمان لیتحل نوعی را  (گفتمان انتقادی

 در مقابل سیاسی و اجتماعی یهاافتیدر متون مقاومت نیز و نابرابری و سلطه اجتماعی،

گران ی، تحلیلبا چنین روش تحلیل است کهدهد. او معتقد یم قرار موردمطالعه را هاآن

در  تیدرنهاو افشا نمایند و  را کشف اجتماعی هایتا نابرابری اندتلاشدر  انتقادیگفتمان 

 & Van Dijk, 1998: 1 ,Amalsaleh, 2004: 28کنند ) یستادگیا مقابل آن

Sajjadi.) زبان و نیز اشکالگفتمان )شامل دیالکتیکی بین  روابط، تحلیل گفتمان انتقادی 

است اجتماعی کردارهای  گریعناصر دبدنی( و  مانند زبان هاوانفعالفعلدیگر 

(Fairclough,2003), 

-رویکردی به »گوید: می  گفتمان انتقادی تحلیل (، در تعریف1222) ستالیکر دیوید

قدرت و فرایندهای پنهان روابط  آن، آشکارسازیهدف  کهزبان است  لیوتحلهیتجز

گفتمان جنکس،  هیلاری (.11: 1385زاده، آقاگل«)شناسی استیکی در زبانایدئولوژ
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در جستجوی این است که گفتمان  گفتمان انتقادی»کند: میگونه تعریف را این انتقادی

 (.Hoepfner, 2006: 5) «چگونه در روابط قدرت درگیر شده است

 تفاوت تحلیل گفتمان انتقادی فرکلاف وون دایک

 استذهنی  هامدلکه در ون دایک بیشتر  استبین ون دایک و فرکلاف این  یهاتفاوتاز 

اختار سون دایک بین  در ،ردیگیمگفتمانی شکل  یهاکنشفرکلاف مدل برمبنای  و در

برمبنای شناخت فردی و اجتماعی به  هاآن ،ستینبت ساختار گفتمانی نساجتماعی و 

دایک به شناخت  ون ،باشندیم مطالعات یاری اسیکدیگر مربوط و شناخت حلقه گمشده ب

و  یخود :دو ضمنی، یهادلالت-1:دینمایمگفتمان توجه  بعد دره سو به  دهدیماهمیت 

اما گفتمان در فرکلاف شامل ؛ (13:1382)ون دایک، کنندگانمشارکتهویت -3دیگران،

فرایند  کلبهگفتمان برای اشاره  از اصطلاح فرکلاف ،استاجتماعی  بافت ،تعامل متن،

 وجه متن، سهو برای گفتمان به  است آنمتن تنها بخشی از  که ،دینمایماجتماعی را بیان 

 .(3:1220فرکلاف،بردارد )اجتماعی را در  بافت ،تعامل

 تحلیل گفتمان انتقادی لاکلا و موفه

ت برداشت خود از گفتمان برای مفاهیم ذهنیت و عاملیت بسیار اهمی در ارائهلاکلا و موفه 

از فوکو و هابز و کارل اشمیت و گرامشی  متأثرلاکلا و موفه  ازنظرقائل هستند و گفتمان 

 شانتال ،دانستندیم شرور و موفه تبع انسان را مانند هابزلاکلا اشمیت و  است. گرفتهشکل

است در آثارش به بحث درباره  در عرصه اندیشه سیاسی متأخر پردازانهینظرموفه از 

ضد از منظری  جماعت و دموکراسی لیبرال، پلورالیسم ،شهروند ند لیبرالیسم،موضوعاتی مان

 و رادیکال دموکراسی موضوع محوری اندیشه موفه، آگونیسم ،آنتاگونیسم گرایانه، ذات

در و آنتاگونیسم  هژمونی حذف ناشدنی قدرت، یژگیو یاسیامر سدرباره  بازاندیشی

و  پردازدیمیز مفهوم سیاست و امر سیاسی سیاسی است. موف به بحث درباره تما عرصه

 که نماید. یبردارپردهدر قالب الگوی تحلیلی جدیدی  سیاست ینیبازآفر از دینمایمتلاش 

گرامشی و  تأثیرتحت  موف جدید است. یشناسیهستمنجر به طرح  موف این مرزبندی
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و نظریه  از آثار او عبارت است از گرامشی برخی فوکو است و نئومارکسیسم است،

دموکراسی  ابعاد (،1223) سیاسیامر  بازگشت (،1232) (کنندهنیتدوسوسیالیستی )

 (کنندهنیتدویا ساخت شکنی ) یگرائعمل (،1225) اجتماعشهروندی و  رادیکال،

 دموکراتیکتناقض  (،1222) آگونیستیو یا پلورالیسم  ایدموکراسی مجادله  (،1228)

نوشت و درباره امر لاکلا الیستی که با همکاری ارنستو هژمونی و راهبرد سوسی (،2000)

 نام برد. توانیم( 2005) عمل در تفکر سیاسی:

 نگاه لاکلا و موفه بر اساسسیاست و زبان  یتبارشناس

مفهوم را از  نیا ،انددادهقرار  موردتوجهمفهوم امر سیاسی و سیاست را اندیشمندانی زیادی 

از جهت فلسفی و دیگری از جهت اندیشه سیاسی.  یکی گرفت، در نظر توانیمچند جهت 

نه  یکیزیمتاف مرتبط است، متافیزیکی نبودن بودن یا متافیزیکی از جهت فلسفی این مفهوم با

به معنای ماوراءالطبیعه بلکه به معنای امری کلی است و غیر متافیزیکی یعنی توجه به خود 

از  دیگویمسخن  جمهور رسته هفتم کتابدرهمپ کهیهنگامبرای مثال افلاطون  چیز است.

که از  داندیمو نه از سیاست زیرا افلاطون فیلسوف را شخصی  دیگویمامر سیاسی سخن 

است رسیده است  و واحدمرحله حس گذر نموده است و به جهان معقول که جهان حقیقی 

اجتماع افرادی غار باید برگردد به  لیدر تمثبه ایده خیر رسیده است و فیلسوف  و درواقع

نماید و چنین  آزادرا  هاآنتا  کنندیمدنیای حس زندگی  در هستند و ریدر زنجکه 

امکان دارد که دچار مشکلاتی شود و حتی جانش را مانند  فیلسوفی در برگشت به جامعه

 مییگویماز سیاست سخن  کهیهنگامافلاطون آن است که  مسئله سقراط از دست بدهد،

 در نظرو سیاست را مرتبط با ایده خیر و کلیت آن  مییگوینمسیاست سخن درواقع از خود 

 .دیگویمافلاطون از امر سیاسی سخن  نیبنابرا میریگیم

 یاسیامر سارسطو و 

ارسطو که در  یبندمیتقسزیرا در  دیگویمارسطو در رساله سیاستش از امر سیاسی سخن 

خوب و  یهاحکومت یبندمیتقس ورددر ماست  شدهانجامبخش هشتم رساله سیاست وی 
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است.  یعموم ریخ و ایجاد سعادت که ملاک حکومت خوب رسیدن به دینمایمبد بیان 

-1از: اندعبارتکه  دینمایمارسطو در تقسیم حکومت خوی به سه نوع حکومت اشاره 

 یعموم ریخ که آریستوکراسی:-2،شودیممونارشی که خیر عمومی از طریق پادشاه برقرار 

خیر عمومی از طریق جمهور مردم  که پولیتی:-3. ردیگیماز طریق گروهی صورت 

خیر  یجابهبه این صورت که اگر  داندیمحکومتی  بد راو حکومت  ردیگیمصورت 

این شخص به دنبال کسب ثروت برای خودش باشد حکومت  عمومی توسط یک شخص

ا به دنبال منافه خود باشند حکومت و اگر اریستوکرات ه شودیمتیرانی تبدیل به مونارشی 

و اگر پولیتی و جمهور مردم به دنبال منافع  شودیمآریستوکراسی تبدیل به الیگارشی 

خودشان باشند و به دنبال خیر عمومی نباشند حکومت دموکراسی که بدترین شیوه 

 ایدئال، طیشراارسطو بهترین حکومت در  ازنظر ردیگیماست شکل  یدارحکومت

 هرحالبه. باشندیمواقعی حکومت پولیتی یا جمهور مردم  طیشرااست و در  یشمونار

زیرا سیاست را منوط به خیر و  دیگویمارسطو نیز از کلیتی به نام امر سیاسی سخن 

مشارکت شهروندان و ایجاد بستر مناسبی از طریق دولت است که شهروندان به خیر برسند 

 .داندیم

که بهترین شیوه حکومت آن است که  دینمایم انیب دوم، تابک سیاست، در رسالهارسطو 

آن  رایز ،دیستایماسپارت را  حکومت ،رونیازااست.  را دربرداشتهانواع حکومت  یهمه

اسپارت قدرت  در . در ارسطو،نامدیمو آریستوکراسی  یپادشاه را تلفیقی از الیگارشی،

و اختیارات سلطنت در دست پادشاه و  سالانکهناعضای مجلس سنا یا  در دستالیگارشی 

از  ایهمؤلفو  شدندیم)افورها( است که از میان مردم عادی برگزیده  دانیسفشیر

 (.206: 1331،ارسطو) دموکراسی را دربر داشتند

 کیکرو و سیاست

دو  خود به نام در خطابه کیکرو رسدیماندیشه سیاسی به نظر  خیدر تاربرای اولین بار 

به معنای کسب  ستسیاخود  در این رساله از رویکیک ،دیگویمسخن  سیاست از اینوتسیونه



 65 /...گفتمان تحلیل تبارشناسی 

 

ایده کیکرو بعدها توسط ماکیاولی و  نیا ،دیگویممعاش و به دست آوردن چیزی سخن 

در سیاست و  قدرت بر عامل دیتأکتوماس هابز دنبال شده به این معنا که ماکیاولی با 

و  مصلحت به معنای منفعت نظر گرفتن و در هنجار سیاسی از هنجار اخلاقی تفکیک

و نه امر  گفتیمپارادایم جدیدی را در سیاست ایجاد نمود وی نیز از خود سیاست سخن 

است سخن و لویاتان از خود سی یقرارداد اجتماعسیاسی. همچنین هابز نیز با ایجاد مفهوم 

وجود دارد  یخاصسیاسی که علم  دینمایم انی( بسیسرو) کرویکو نه امر سیاسی.  دیگویم

است. بخش بسیار بزرگ و گسترده آن فصاحت  شدهلیتشککه از جزئیات بسیار و مهمی 

موافق نیستیم که فکر  یباکسانزیرا ما ؛ نامندیممصنوعی است که مردم آن را بلغت 

ندارد  آندانش علوم سیاسی نیازی به فصاحت ندارد و هیچ ارتباطی با  کنندیم

(art.uwaterloo.ca). 

 کارل اشمیت و امر سیاسی

 ازنظرگفتن از امر سیاسی  سخن ،اندگفتهو موفه از امر سیاسی سخن لاکلا کارل اشمیت و 

این متفکران به این معنا است که سیاست تنها در حوزه دولت و نهادهای مدنی و ارتباط بین 

در هرگونه  سیاست بلکه ،شودینمو شهروندان با دولت خلاصه  گریکدیبا شهروندان 

و...  یپزشک ،یفرهنگ اجتماعی، مسائل مختلف زندگی، یهاسبکروابط اجتماعی مانند 

بسیار وسیع و متنوعی است که آکنده از عرصه  و عرصه سیاست، شودیمنیز در برگرفته 

و موفه با تسامح لاکلا مسئله اشمیت و  گریدعبارتبهو تضادهاست.  هاتفاوتتمایزها و 

 موفه اصطلاحبهتعارض و  برازدنیای  نیدر ا توانیماینکه چطور  عبارت است از

 ازنظر به چه طریقی زندگی نمود؟ دشمنی -دوست و به قول کارل اشمیت آنتاگونیستی

ملتی دیگر  اگر کارل اشمیت تمایز بین دوست و دشمن تعیین بخش وجود یک ملت است.

با اعلام دوستی با کل  ایباشد داشته خود ن یرا براتوان یا اراده برساختن دوست و دشمن 

است. دشمن ناشی از  شستهدستسلاح داوطلبانه را بپذیرد از وجود سیاسی خود  خلع دنیا،

اوج امر سیاسی  نقطه در مقابل دیگری. شخصیک جماعت و گروه است و نه یک 
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لت و اشمیت دو رودیمروشن دشمن به شمار  کاملاً ن دشمن به فرم در آکه  استهنگامی 

 .(1003:1320نظری،) امکان کشمکش و ستیز دائمی در نظر گرفت واسطهبهرا 

 سیاسی امر لاکلا و موفه و

گفتمان را در  لاکلا ،ندیگویملاکلا و موفه در تحلیل گفتمان انتقادی سخن از امر سیاسی 

 کینند مابهگفتمان  از اینکه داندیمعبارت  اجتماعی یهایاستراتژهژمونی و  کتابی به نام

 ازنظر نیبنابرا است. گرفتهشکل یبندمفصلعمل  جهیدرنتاست که  افتهیساختارتوتالیته 

با مجموعه  میشویموارد حوزه گفتمان  یو وقتتمامیت( است ) تهیتوتالیک  گفتمان لاکلا،

 صورتبهاز رویدادها سروکارداریم و به خاطر ماهیتی ساختاری آن این توتالیته  ای

و  شوندی( مآرتیکولیشن) یبندمفصلبه وجهی  هاگفتمان ،گرفتهشکل افتهیساختار

و موفه از گرامشی تاثیرگرفته است و شباهت به داربست لاکلا است که  یاصطلاح

 هایبندمفصلاین  روابط .ردیگیمشکل  آندر  هامفصلساختمان دارد که یک سری 

ضرورت  ردیگیمس قدرت شکل دلبخواهانه و امکانی( است که بر اسا) یاقتضا صورتبه

در قالب دو  یروشنگر ،شمولجهانو تحلیل گفتمان به ناکارآمدی  طرح امر سیاسی موف

الگوی لیبرالیسم و سوسیالیسم و متعاقب آن ضرورت نوعی تغییر پارادایمی در ادراک 

واسازی سیاست گفتمان لیبرال  نقدبه کوشدیمسیاسی ریشه دارد. موف در آثار خود 

جدید سیاسی را  هاییلبدرویکردی سازنده امکان ارائه  بر اساسراسی بپردازد و دموک

اقدام  دارییهسرمالیبرالیسم و  و فراهم آورد. او با ایجاد تمایز بین دموکراسی و لیبرالیسم،

 استپلورالیسم  ینوعبهرا مضموم ولی در لیبرالیسم قائل  دارییهسرما کهیطوربه ،ورزدیم

 (.8:1223موف،)

 اولاًکه  نمایدیمبیان  ؛ وداندیمدوگانه  یاسیامر سدر کتاب درباره  را موف هدف خود

مدل تجمیعی و مدل –متقاعد شدم که دو مدل مسلط در نظریه سیاسی دموکراتیک 

درک آن چالش که امروزه  یبرا ،نمایدیممشورتی که هابرماس از الگوی مشورتی پیروی 

نظری در نظریه  یهادر بحثکه  نمایدیم. موف بیان مایدنینمبا آن مواجهیم کفایت 
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مدل آگونیستی  که آن را یزیچ ،نمایدیمسیاسی با ارائه مدلی متفاوت مشارکت 

انگیزه سیاسی  یعنی اصلی، یزهباانگدر انطباق  خود را. موف هدف دوم نامدیم دموکراسی

 یاجامعه ،کنیمیمزندگی  ر آندکه امروز  ای جامعه و تلاش دارد که بفهمد چرا، داندیم

فزاینده نسبت به نهادهای سیاسی  میلییب ینوع ،نامیمیم یاسیپسا س که آن را یک جامعه

 در رسدیمبه نظر  داندیمانتقاد به لیبرالیسم و سوسیالیسم را وارد  ، موفهوجود دارد

 را و در نظر نگرفتن تکثر نمایدیمانتقاد  هاآنلیبرالیسم و سوسیالیست به دلیل عدم تکثر به 

امر سیاسی است ولی این  ناپذیریجدائموف آنتا گونیسم جزء  ازنظر. گویدیم پسا سیاست

تبدیل به آگونیسم شود یعنی تضادها نباید منجر به حذف شود بلکه  بایستیمآنتگونیسم 

نیز  نازعهم باشد، وجود داشتهتعارض  کهیمادامموف  ازنظر منجر به رقابت شود. بایستیم

 .نمایدیمهست و بر نقش سازنده دیگری در ساخت هویت اشاره 

هویت سیاسی  یایپو و تخاصم، تعارض ،منازعه ،قدرت آنتا گونیستی از سیاست، یردر تعب

دموکراسی به استقرار  یبرالدر لبنابراین مدل اجماع ؛ (11:1321موف،) شوندیمقلمداد 

 موف (.10همان:) بردیمبین  را ازتا گونیسم بالقوه و آن نمایدیمکمک  یاسیپسا سدیدگاه 

 آنتاگونیستی ضرورت حضور و بقای رویکردهای را درماهیت هستی شناختی امر سیاسی 

به تبدیل آنتا  قائل تبدیل دشمن به مخالف، باهدف اما ،داندیم یزناپذیرگرواقعیتی  عنوانبه

درگیر نوعی پیوند  یهاطرفبین  که باید معناستگونیسم به آگونیسم است. این بدان 

دشمنانی تلقی نکنند که باید  خود رامخالفان  هاآن کهیطوربهباشد.  وجود داشتهمشترک 

تلقی نمود که منافعشان را  ایرقب صرفاًاما نباید مخالفان را ؛ زمین محو شوند یاز رو

 رایز صلح و آشتی رسید،به  هاآننمود یا از طریق رایزنی با  ینتأماز طریق مذاکره  توانیم

. تفاوت شودیمو تبدیل به آگونیسم  شودیمآنتاگونیسم محو یا نابود  ظاهراًدر این حالت 

این  به ،انددشمنبا یکدیگر دوستانه  اصطلاحبهاصلی میان دشمنان و رقبا این است که رقبا 

بنابراین آنچه ؛ برندیماز فضای نمادین مشترکی بهره  هاآنمعنا که چیزی مشترک دارند. 

بر  هاآنباشد.  وجود داشته هاآناست میان  ممکن ،شودیمنامیده  یزآمتعارضیک اجماع 
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در  اما اخلاقی ای که اجتماع سیاسی نسبت به آن آگاهی دارد توافق دارند،-سیاسی اصول

خلق  یانجیم دموکراسی در فرم آگونیستی، دارند. نظراختلافخصوص تفسیر این اصول 

آنتاگونیسم  ینوع آگونیسم، و شودیمدر سطح رقابت  هاتعارضاست که سبب  اینهاده

موف امکان وجود یک دموکراسی مبتنی بر پلورالیسم و تبدیل  ازنظر رام شده است.

است  ایهآن موف آنتاگونیسم رابطه ما، ازنظر یگردعبارتبه آنتاگونیسم به آگونیسم است.

که در هیچ زمینه مشترکی سهیم و شریک نیستند.  شدندیمکه دو طرف دشمنانی تلقی 

 ،وجود ندارداست که هیچ راه عقلانی برای حل منازعاتشان  ایهآنما و  رابطه آگوئیسم،

و مخالف هستند و نه دشمن ...  هاآن. شناسندیممشروعیت مخالفانشان را به رسمیت  لذا

 (.1321:23موف،) است دموکراسی تبدیل آنتا گونیسم یا خصومت به آگوئیسم یفهوظ

موف به فرم دیالکتیک هگلی عمل  اگونیسم به انتاگونیسم که در تبدیل رسدیمبه نظر 

هگل نیز بین زبان و منطق رابطه  اراده یبرمبنا بلکه عقلانیت، یبرمبنامنتهی نه  نمایدیم

زبان  یانشانهبه وجه  نخست ،شودیمهگل زبان در چهار جایگاه بررسی  ازنظربرقرار نموده 

 حکایتی و در وجه دیگر به نمایدیمکه دردائره المعارف علوم فلسفی بحث  نمایدیماشاره 

وجه  زبان یگردوجه  و که در نزد هگل به شکل وحدت نظر دارد پردازدیمبودن زبان 

که شروع  است عرفی یگراند و وجه است ایبازنم که تحت عنوان استآن  ایمعن

زبان به  ایهنشانکه وجه  رسدیم نظر به (.0:1323جی بیگلو،حا) روح است یدارشناسیپد

 ل نقش دارد.صبا یکدیگر در موفه در تشکیل مفا هادالمعنای نسبت بین 

 نقد لاکلا و موفه به لیبرالیسم

که لیبرالیسم به دلیل در نظر نگرفتن تکثر و تضادها و حرکت در جهت  رسدیمبه نظر 

را که مبتنی  اینقده و برسد اگونیسم به انتاگونیسم سنجی به نسبت تواندینم سازییکسان

و عقلانیت موضوع  ایفردگرلیبرالیسم  در ،نمایدیموارد  آنبه  استلیبرالیسم  یهامؤلفهبر 

 ایگرجانبهیک دموکراسی رادیکال ان را یریگشکلو لاکلا و موفه در  است یتبااهم

 نبلکه مبنای آ گیردینمشکل  عقلانیت سبر اسا و همچنین دموکراسی رادیکال دانندیم
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کتاب بازگشت امر  .آوردیمو از این وجه نیز به لیبرالیسم نقد وارد  است اراده و میل

 گفتمان اندیشمندان لیبرال نشان دهد. را در امر سیاسی تلاشی بوده تا فراموشی موه سیاسی

متعارض در گستره  یهاطبق یزآممسالمتهمزیستی  مانندبه تواندیمامر سیاسی  بازگشت

 (.2: 1322موف،) استنظام دموکراتیک 

 اشمیتی که چگونه بدون توجه به نگاه کندیمرالز و فلسفه سیاسی مدرن بیان  موف در

 بر اساسموف هر اجماع سازی  ازنظرو  گیردینمسنت لیبرال در جایگاه واقعی خود قرار 

دیشمندی بوده که مرزی بین عقلانیت و و رالز ان شودیم ایتکثرگر حذف باعث عقلانیت،

موف برای بیرون رفت از  نیبنابرا را حذف نموده. یتعقلان یرغغیر عقلانیت قائل بوده و 

مدنی در  هاییآزادو به دنبال تعمیق  نمایدیماستفاده  گفتمانی چنین موقعیتی از راهبرد

 است کارگران سیاهان، فمینیسم، مانند شدهحذفسیاسی اجتماعی  یهاجنبشغرب به نفع 

تا در  دهدیمرا قرار  لیبرال منطق زنجیره هم ارزی یهانظامبرابر منطق زنجیره تفاوت  در و

 دموکراتیک جمع ایجاد نماید ایگراجتماعلیبرال و  ایپرتو آن بتواند میان فردگر

چنین  نقد موف به دنیای نظام لیبرال دموکراتیک عبارت است. ینترمهم (.38:1322موف،)

 است:

مدرن لیبرال با ایجاد  یشناسمعرفت مدرن در لیبرالیسم: یگرائعقلنقد -الف

 هایینهزم منطقی جدید کرد با طرح تلاش علم، یشناختروشچرخشی بنیادین در مبادی 

و خود فهمی انسان ایجاد کند. مفهوم محوری مندرج در این  یخودآگاهلازم را برای 

به نیروی سازنده عقل  باور و یدکارت دستوری، شک ،یاورخردب و عقلانیت منطق جدید

نوعی وضوح و شفافیت را  توانیمو اعتقاد به این امر است که  قائم بالذات امری عنوانبه

بنابراین عقل ؛ عرصه حیات انسانی ارزانی داشت ، بهکه تنها عقل قادر به ارائه آن است

و امیال در یک مرکز مشترک  سوائق ،هایانرژ همهآناست که در  یادهندهمرکز وحدت 

 دیدگاه تأثیردر نقد چنین رویکردی و تحت  موف (.1320نظری،) رسندیمبه وحدت 

مدرن با ید نادیده  یگرائعقل است، معتقد در کتاب انبوه خلق و قدرت، آنتونی نگری
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بر  یدتأکعناصر برانگیزاننده هویت و  عنوانبهو احساسات انسانی  عواطف گرفته شود،

نادیده گرفته  هاانسانعقلانیت صرف موجب شده جایگاه شور و هیجان در متن زندگی 

 (.1321،13،22شود. )موف،

که تحولات برآمده از  ینانهبخوش هاییدگاهددر نقد  موف :لیبرال ایگرعام نقد ب:

 ،دداننیم شمولجهانالگوی همگون سازی و  را موجود ظهور نوعی شدنیجهانمدرنیته و 

و است. او با نقد  لوحانهسادهلیبرال دموکراسی تصوری  یشمولجهاناست که  معتقد

 وطنجهانسیاست  گرا، وطنجهاندموکراسی  دموکراسی مطلق، مفاهیمی مانند یواساز

و  یافتهسازمان یسازوکارهابه معنای  حکمرانی خوب و ییوگوگفتدموکراسی  گرا،

از یک جوهر  توانینمکه  کندیمده را مطرح این ای گیرییمتصمهماهنگ ساختار 

 هماهنگ و غیر متعارض سخن گفت. ایمشترک دموکراتیک و مجموعه 

ژاک ز، اولریش بک، یورگن هابرماس و آنتونی گیدن هاییدگاهدموف با چالش کشیدن 

عدم امکان  واسطهبهلیبرال دموکراسی  یشمولجهاندرزمینه اجماع و آشتی و  رانسیر

 یریگشکلضرورت  از آن، کنندهدفعبه اجماع عقلانی و ماهیت برون گذارانه یا دستیابی 

دربرگیرنده و فراگیر باشد. موف از  کاملاً که باید  گویدیمسخن  پسا دموکراتیک عصر

 که اجماع، یجابهکه در آن  داندیمعصری  را آنو  نمایدیمیاد  یکپسا دموکراتعصر 

تکثر و تنوع و کنش سیاسی در چهارچوب  یریگشکل دشاه دموکراسی است، نابودکننده

 یگرائکثرت ینوعبهاین دیدگاه که قائل  هایشهیر متعارض و متخالف با یکدیگر هستیم،

 جوزف گری و مایکل والزر، جان آیزابرلین، هاییشهانددر  ازاینشیپ دموکراتیک است،

نرفته است و  سؤالنند موف به زیر عقلانیت ما یادشدهاست. البته در افراد  وجود داشتهراز 

که برای  کنندیمو موف در این زمینه استدلال  یادشده متفکران پلورالیسم عقلانی است.

رادیکال نمودن ایده پلورالیسم با این هدف که به ابزاری برای تعمیق انقلاب دموکراتیک 

شرایط  یندر اا . تنهماینمعبور  ایگرعامو  یفردگرائ ،ایگرعقلاز  دیبا مبدل شود،

اجتماعی را  در روابطموجود  یبردارفرمان/  متابعت خواهیم توانست اشکال چندگانه،
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 منازعات متنوع دموکراتیک حول محور، یبندمفصل یرا برادرک کنیم و چهارچوبی 

لاکلا  یگردعبارتبه (.1223:3موفه،) نمایدیمو... فراهم  زیستطیمح ،تیجنس ،طبقه ،نژاد

با لیبرالیسم و سوسیالیسم مشابه  ایگر شمولجهان وجه ازا لیبرالیسم و سوسیالیسم و موفه ب

از  ایگر شمولجهان نقدبهلذا  یستنولی در این دو ایدئولوژی به این دلیل که تکثر  است

 .پردازدیمو سوسیالیسم  یبرالیسملوجه نبود تکثر در 

کمونیسم  یفروپاشآیا  اساسی موفه این است که پرسش :ایگرجانبهیکنقد -ج

آغاز عصر جدیدی برای پروژه  ای تاریخ است، انیپا ،نمایدیمکه فوکویاما ادعا  گونههمان

براین باور است که پیروزی لیبرال  موف (.163:1321؟)موف،شودیمدموکراتیک تلقی 

 راست افراطی آن خیزش هاییتموفقدموکراسی بیشتر حاصل فروپاشی دشمن است تا 

از مردم بیانگر  یادیتعداد زو به حاشیه رفتن تدریجی  یادگرائیبنوف ظهور مجدد م ازنظر

در این  یطشراو  دارندفاصلهمطلوب بسیار  یطبا شراغربی  هاییدموکراساین است که 

 (.13:1322موف،) نیست بخشیترضاکشورها چندان 

 تواندیمن است موردنظراز نظرموف که در لیبرالیسم  ایفردگر :ایفردگرنقد -د

از دیدگاه  مسئلهدر نظر بگیرد و این  گویندیموجهی که اشمیت و موفه  آنرا به  هاتعارض

 موف .شودیمبه نفی امر سیاسی منجر  موف فردگرائی ریشه در لیبرالیسم دارد که

زیرا این ؛ (00:1320)موف، داندیم یکضد دموکراتجدید را  یکارمحافظه یهاجنبش

موف برای رادیکال نمودن دموکراسی و  ازنظر .باشندیمف تکثر در جهت حذ هاجنبش

عبور نمود. به میل و اراده و  ایگرعام ،یفردگرا ،ایگرعقلانقلاب دموکراتیک باید از 

است که خواهیم توانست اشکال چندگانه  یطشراکنش توجه داشت تنها در این 

نیم و چهارچوبی را برای ک را درکاجتماعی  در روابطموجود  یبردارفرمانمتابعت/

 زیستیطمحو  یتجنس ،طبقه منازعات متنوع دموکراتیک حول محو نژاد، یبندمفصل
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 و تکثرها و تضادها به رسمیت شناخته شوند، هاتفاوتچنین وضعیتی که  در فراهم نمود.

 .استدموکراسی رادیکال  یریگشکل امکان

 موفه زنظرادموکراسی رادیکال  یریگشکلو  ایگر شمولجهان-

که  یردنظر بگ را در یابییتهوشکلی از  تواندیم شهروندی دموکراتیک رادیکال ایده

؛ نمایدیممیان مبارزات متنوع دموکراتیک ممکن  را درمشترک  هویت سیاسی استقرار

بر ماهیت  یدتأک واسطهبه زمانهم طوربهبنابراین دموکراسی مبتنی بر تعارض و تضاد 

مداوم ان ها در امر سیاسی و تحقق آن بر امکان  یبندمفصلتیک هویت و و پراگما ایاقتض

اشرف ) شودیم ساختهلاکلا و موفه  ازنظر یدموکراس ،است یریپذامکانمندی و 

است و  گراعام یکالتفکر رادکه  نمایدیمموف این ایده را مطرح  (.230:1326نظری،

مقابل  در درک خاص بودگی نیست،دارد و هرگز قادر به  ایگر شمولجهانبر  یدتأک

سنت و نقش  اشکال متفاوت عقلانیت وجود دموکراسی رادیکال برای امر خاص،

در مورد سنت  یتمامبههیچ دیدگاه بیرونی  درواقعقائل است.  یت( اهمرفتاری یهاسنت)

 (.33:1322موف،) بر زمان حال نیز هستند یرگذارتأثکه  و دارندحالت پویا  هاسنتنیست و 

 یتحاکم مانند دموکراسی مطلق و جهانی شدن، ای ینانهبخوش هاییدگاهدموف در نقد 

 یسازوکارهاو حکمرانی خوب به معنای  ییوگوگفت یدموکراس گرا، وطنجهان

 واسطهبه هانگرشو ضد سیاسی دانستن این  گیرییمتصمو هماهنگ ساختار  یافتهسازمان

فراسوی چپ و  ایاست و تلاش برای استقرار الگوهو تضاد در سی مخالفنادیده انگاشتن 

از  توانینمکه  نمایدیماین ایده را مطرح  فراسوی آنتاگونیسم فراسوی هژمونی، راست،

 یک جوهر مشترک دموکراتیک و یک مجموعه هماهنگ و غیر متعارض سخن گفت.

نفجار خاص حال حاضر به دنبال و شاهد ا و درمعنا ندارد  نظم نوین جهانی موف ازنظر

 (.1322:15موف،) غربی هستیم ایگرعامو چالش فزاینده  ایگر
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 موفه ازنظردموکراسی رادیکال و زبان و سیاست  

منطق  از شودیم شهروندی رادیکال که منجر به دموکراسی رادیکال یریگشکلموف در 

 یک اجتماع سیاسی یریگشکلرویارویی اضداد امکان  بر اساسکه  گویدیم گفتمانی

موفه با درک فوکویی از قدرت به  گراکثرتجامعه . (31:1325حسینی،آقا) نیست خالص

زیرا تکثر فضای سیاسی و ممانعت از تمرکز قدرت در  رسدیمایده دموکراسی رادیکال 

 بر اساس ینچنهمدموکراتیک در جامعه است.  واقعاًهر تغییر  هایشرطیشپیک نقطه 

حول محور هژمونی  باثبات نسبتاًجامعه متکثر  یسوبهرا  موفه مفهوم امر سیاسی متکثر،

 یوندپپروژه دموکراسی رادیکال با کثرت امر اجتماعی  درواقع. دهدیمسوق  مجادلهقابل

از عاملانی است که در قالب سوژه شکل  ایمرکز زدحاصل  یماًمستقو امکان آن  دارد

هستیم که درک و اندیشه درباره  اهسوژه یچندگانگشاهد ظهور  ما موف، ازنظر .گیرندیم

و جوهر  یکپارچهاشکال تکوین و تنوع آن فقط زمانی ممکن است که از مقوله سوژه 

 (232-238همان:) ساز دست بکشیم یکپارچه

 هاییبندمفصل ایموف پلورالیسم بر پایه مفهوم هژمونی و ماهیت انکانی و اقتض ازنظر

لیبرال و  یدموکراس ،یسمپلورال ندی،هژمونیک و ضرورت بررسی لیبرالیسم شهرو

 یتماه دموکراتیک، یاستس سوسیالیسم بر پایه نوعی نگرش غیر ذات گرایانه است،

 از روابطتجلی خاص  مانندبهو  خود دارداگزیستانسیال و مبتنی بر منطق درونی خاص 

در همین به هیچ عقلانیت اجتماعی پیشینی نیست.  وابسته یک نظم گفتمانی، مانندبهقدرت 

 یجابهنامی منسجم کننده برای خصیصه بنیادین محتمل  مانندبهزمینه نقش حساس دال تهی 

از  اییدن مانندبهامر سیاسی  مبنا. بر این شودیممشترک ارائه  ایمفهومی یا هسته 

تجمعی دوباره برآمده از  مانندبه حالیندرعکه  شودیممحتمل دیده  هاییبندمفصل

 (.103:2006لاکلا،) است یامرمردم کثر،مت یهاخواست

اجتماعی  یهاجنبش یریگشکل و درسیاست دموکراسی رادیکال پروژه مدرن است 

نوستالژی گذشته و  ینوع موف، نگاه است، مؤثر پوستانیاهس ،کارگران جدید مانند زنان،
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یه موفه به همراه لاکلا نظر بازسازی گذشته است و مبتنی بر عقلانیت برتر نیست.

بناشده  یانهپسا ساختارگرا بر مفروضات. این نظریه دهدیم را ارائه ایدموکراسی مجادله 

عقلانی بلکه موجودی پیچیده  صرفاًانسان را نه موجودی  موفه ،یشناسانساناست. از منظر 

 (.35:1321موفه،) شودیماجتماعی ساخته  در روابطکه  داندیم

فاقد جوهر و  یهست موفه، ازنظر ینچنهم بت به انسان دارد،موفه مانند هابز نگاه بدبینانه نس

 ،یاحتمال (. به بیان ساده موفه هستی را نظام متکثر،205:1388هورات،) بنیان ثابت است

و به نیروی عقل  داندیمموفه معرفت را نسبی  .(202:1388موفه،) داندیمو گشوده  یرمتغ

زبانی و تجربه زیستی متفاوت  هاییباز سبر اسااست که شناخت  بر آننیست و  ینبخوش

است که کثرت در فضای اجتماعی به نظرهای  بر آن موف ،هرحالبه (.پیشین) است

. به تعبیر شودیمو نه اینکه حذف  شودیممتعارض مجال بروز داده  یهاارزشمخالف و 

 توانیم ع داد،به اصل بنیانی واحد ارجا توانینمبپذیریم مواضع سوژگی را  کهینهم موفه،

معنا که  ینبد پلورالیسم را رادیکال تلقی کرد. این پلورالیسم رادیکال دموکراتیک است،

تصور برابری خواهانه است.  هاایجابجنتیجه  هایتهوشکل یابی مستقلانه هر یک از 

پروژه دموکراسی رادیکال متکثر در معنای اولیه خود چیزی غیر از مبارزه بر  روینازا

لاکلا ) نیست ارزهمبر پایه تعمیم منطق مساوات طلب  ایآئین سازی بیشینه قلمروه سرخود

 (.1322:258و موف:

 هاییلبددموکراتیک نیازمند مباحثه درباره  جامعه عقیده موفه، به :ایجامعه مجادله -

جمعی در حول مناصب دموکراتیک را  یابییتهوممکن است و باید اشکال سیاسی برای 

این توافق باید با مباحثه و پیکار  اما برای دموکراسی ضروری، توافق ،تردیدیبد. فراهم آور

 بلکه مشروع، تنهانه ایهاختلافو مجادله همراه باشد. در دموکراسی تکثرگرایانه چنین 

روبرو  باهممخالفان درون چهارچوب دموکراتیک  ایضروری هستند. در چنین جامعه 

از  چهارچوب ینا به شمار آورد، ییرناپذیرتغا نباید امری این چهارچوب ر اما ،شوندیم

 (.1321:20موف،) د بودهطریق منازعه هژمونیک در معرض بازتعریف خوا
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بر و نه  گیردیمواقعیت منازعه میان نیروهای قدرت شکل  بر اساس ایدموکراسی مجادله 

هیچ مرکز واحدی  مجادلهقابلآرمانی همانند اجماع عقلانی. جامعه دموکراتیک  اساس

 ،یآموزش جامعه نهادهای حقوقی، ینا در است، یچندمرکزجامعه  ینا ندارد. به بیان ساده،

و... و تا اطلاع ثانوی حیات دارند. در این جامعه همواره امکان  یاقتصاد ،یاسیس ،یفرهنگ

قدرت  یرا کردارها ایجامعه  ینچن اجتماعی، ینهادها ،وجود داردمقاومت و اعتراض 

 (،1388:205موفه،) یابدیمبیان ساده عینیت اجتماعی توسط قدرت تجسم  به ،سازندیم

 موقت دیگری مبتنی است، بر طردمنطق هژمونی  بر اساس ایدموکراتیک مجادله  جامعه

ندارد. در این جامعه مرز میان خصوصی  ایآنجدر  یشکلهمو  جذب ،حذف سرکوب، اما

و افکار در حوزه  عواطف ،هایتهو فقطنه یراز ،شوندیمو عمومی تا حدود زیادی برچیده 

 شوندینمدر جهت اجماع عقلانی واحدی قربانی  بلکه ؛شوندیمعمومی ابراز 

 موف در مرحله ازنظر( بنابراین دموکراسی مشورتی هابرماس و لیبرالیسم 1388:210موفه،)

که تبدیل به آگوئیسم منظور موف دموکراسی انتاگونیسمی است  و قرار دارند. یاستپسا س

موفه با درک فوکویی از قدرت به ایده دموکراسی رادیکال  گراکثرتجامعه  شده است.

هر  هایشرطیشپزیرا تکثر فضای سیاسی و ممانعت از تمرکز قدرت در یک نقطه  رسدیم

 را موفه مفهوم امر سیاسی متکثر، بر اساس ینچنهمدموکراتیک در جامعه است.  واقعاًتغییر 

 درواقع. دهدیمسوق  مجادلهقابلحول محور هژمونی  باثبات نسبتاًجامعه متکثر  یسوبه

حاصل  یماًمستقو امکان آن  دارد یوندپپروژه دموکراسی رادیکال با کثرت امر اجتماعی 

شاهد ظهور  ما موف، ازنظر .گیرندیماز عاملانی است که در قالب سوژه شکل  ایمرکز زد

هستیم که درک و اندیشه درباره اشکال تکوین و تنوع آن فقط زمانی  هاسوژه یچندگانگ

-238همان:) ساز دست بکشیم یکپارچهو جوهر  یکپارچهممکن است که از مقوله سوژه 

232). 
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 های امر سیاسییژگیو

که  شودیمچنین بیان موفه در کتاب بازگشت امر سیاسی  ازنظرامر سیاسی  هاییژگیو

امر  مثابهبهسیاست  و از استسیاسی استوار  یهاتفرقاشی منازعات و بر فروپ یانسانجامعه 

 .(38مان: ه) بردیمنام  یاسیس

است که لیبرالیسم بعد  بر آن موفه ،گیردیمامر سیاسی حول تضاد و تخاصم شکل -1

اصل  . موفه(1321:13موفه،) کندیمانکار  یکلبهآنتاگونیستی و تخاصم آمیز امر سیاسی را 

تضاد ذات دموکراسی  وجود به اعتقاد من، گیردیمم را به این صورت در نظر آنتاگونیس

 یرانیبه وم و نه حذف. میل به حل تضادها ایتضاد را حفظ نم یدبا ... بنابراین،تکثرگراست

 (.381:1382موفه،) انجامدیمامر سیاسی و دموکراسی 

ار کنش اجتماعی است. و تخاصم ویژگی پاید دهدیمدر حوزه اجتماعی رخ  یاسیامر س-2

 (.232:1322لاکلا و موفه،) شودیم یبندمفصلتخاصم  بر اساسروابط اجتماعی و از این 

 و خود موف ازنظراست.  ی( مبتندیگری )دشمن ( وامر سیاسی بر تمایز خود )دوست-3

این  بر اساسهمواره در موقعیت اجتماعی متفاوت قرار دارند و هر یک نیز  دیگری

 ینبد (.203:1388موفه،) کنندیممتفاوت راه و روش خاص خود را دنبال  هاییتموقع

 ساختار برداشت آگونیسمی از امر سیاسی، بر اساس سیاسی موقعیت مند است. امر معنا،

منازعات آگونیستی  یجهدرنت توانندیمکه  اندیعملموقتی و  یهاساخت صرفاًهژمونیک 

 و .استسیاسی انتولوژیک  امر .شوندیم و دگرگون یبندمفصلبین مخالفان از نو 

 .گیردیمن شکل معنای هایدگری در آ به وسی وجودی،لوگ

 موفه ازنظر یاستو سو نسبت بین زبان  دموکراسی رادیکال یهامؤلفه

 موفه عبارتند از: ازنظریاست و سو نسبت بین زبان  ی دموکراسی رادیکالهامؤلفه

 تقدم امر سیاسی بر امر اخلاقی -

 ،بد اولویت یافتن مفاهیم اخلاقی )خوب، نقد ،یاسیامر سی دیگر از وجوه تشخیص یک

سیاسی در قالب خود و دیگری است و ماهیت امر سیاسی  هاییبندمقوله غلط( بر ،درست
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مبتنی بر امر استعلائی و پیشینی  بامعرفت. موفه همچنین گیردیمبر آنتاگونیسم شکل 

( امر واقع )عینیت یبرمبناابط سیاسی و اجتماعی را رو نمایدیممخالف است و تلاش 

غایت شناسی موفه بر آن است که تاریخ فاقد  ازنظر (.20:1321موفه،) تحلیل کند یاجتماع

 نمایدیمآغاز و پایان مشخص است و بر همین اساس روی نگاه خطی به تاریخ را رد 

است که موف به آن اجتماعی جدید جزء مسائلی  یهاجنبشو  ینیسمفم (.11موفه،)

که این نگاه در  رسدیم. به نظر گیرندیمدر موفه در اجتماع شکل  هاارزش .پردازدیم

 .گویدیمسیاسی سخن   یشناسیهستکه از نوعی  استو فوکو  موفه مشابه تبارشناسی نیچه

 نظر موفه ( ا زontology( و انتولوژی )ontic) یکنتآتمایز بین 

و انتولوژی در  یکآنتکه تمایز مفاهیم  نمایدیمامر سیاسی تصریح  بدر کتاموف 

هستی -یکانت (.8:1223موفه،) مطرح است که از هایدگر گرفته است چهارچوبی فلسفی

خود به معنای علم و حقیقت تجربی است که ارتباط  یکآنتموجود و علم  همان غیر اصیل،

وریت دارد. اماانتولوژی به معنای وجودی مح زبان ایآینه  قطع کرده و نظریه باوجود را

بیشتر فاصله از  انتولوژی ازنظر اما خودمان هستیم، یکآنتموف ما به لحاظ  ازنظراست. 

بنابراین هدف ؛ شناسیمینمخود را  اما خودمان داریم بدین معنا که ما خودمان هستیم،

است که  اینتولوژی هشروط پیش امکان خود آن ا یین( تعبنیادین شناسییهستانتولوژی )

را آشکار  یکآنتمقدم هستند و بنیان آن را فراهم کرده و حقیقت  یکآنت یهادانشبر 

در  توانیم یلاصرا به معنای امور روزمره و غیر  یکآنت موفه (.16:1326هلیدگر،) سازدیم

بیان  توانیمارزی  در زنجیره هم هاتفاوت نظر گرفتننظر گرفت و انتولوژی به معنای در 

و تکثرها و  هاتفاوت در نظر گرفتن توانیمرا  یاستو سداشت و عامل نسبت بین زبان 

امری درسیاست در نظر گرفت.  آنبه معنای انتولوژیک  هاتفاوتایجاد زبان برای بیان این 

 ازنظر .ادیکال استردموکراسی  رییگشکل، یایاز قبیل سیاست ره یمسائل ایحاشیه 

 ،یگرائعقلموف برای رادیکال نمودن دموکراسی و انقلاب دموکراتیک باید از 

در موجود  یبردارفرماناشکال چندگانه متابعت/پس عبور نمود.  ایگرعام ،یفردگرائ
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منازعات متنوع دموکراتیک  یبندمفصلچهارچوبی را برای و  را درکاجتماعی  روابط

 .می گرددفراهم  زیستیطمحو  یتجنس ،طبقه حول محو نژاد،

 یتحاکم ،شدنیجهانمانند دموکراسی مطلق و  ای ینانهبخوش هاییدگاهدموف در نقد 

 یسازوکارهاو حکمرانی خوب به معنای  ییوگوگفت یدموکراس گرا، وطنجهان

 واسطهبه هانگرشو ضد سیاسی دانستن این  گیرییمتصمو هماهنگ ساختار  یافتهسازمان

فراسوی چپ و  اینادیده انگاشتن تخالف و تضاد در سیاست و تلاش برای استقرار الگوه

از  توانینمکه  نمایدیماین ایده را مطرح  فراسوی آنتاگونیسم فراسوی هژمونی، راست،

 وعه هماهنگ و غیر متعارض سخن گفت.یک جوهر مشترک دموکراتیک و یک مجم

حال حاضر به دنبال و شاهد انفجار خاص  و درمعنا ندارد  نظم نوین جهانی موف ازنظر

موف آنتا گونیسم  ازنظر (.1322:15موف،) غربی هستیم ایگرعامو چالش فزاینده  ایگر

ونیسم شود یعنی تضادها تبدیل به آگ بایستیمامر سیاسی است ولی  ناپذیریجدائجزء 

 کهیمادامموف  ازنظر منجر به رقابت شود. بایستیمنباید منجر به حذف شود بلکه 

نیز هست و بر نقش سازنده دیگری در ساخت هویت  منازعه باشد، وجود داشتهتعارض 

 یایپو و تخاصم، تعارض ،منازعه ،قدرت آنتا گونیستی از سیاست، یردر تعب .نمایدیماشاره 

دموکراسی  یبرالدر لبنابراین مدل اجماع ؛ (11:1321،موف) شوندیمت سیاسی قلمداد هوی

 یدتأک. بردیمبین  را ازو آنتا گونیسم بالقوه  نمایدیمکمک  یاسیپسا سبه استقرار دیدگاه 

منطق  هم ارزی در نسبت بین زبان و سیاست از دیدگاه موفه یجابه تفاوت بر زنجیره

متکثر بودن جامعه اشاره دارد و بر  یژگیو . منطق تفاوت،شودیمیاد  غیریت ت باتفاو

 یدتأکاز راه  کوشدیمتفاوت  منطق دارد، یدتأکمیان نیروهای اجتماعی  هاتفاوتتمایزها و 

موجود را  زنجیره هم ارزی آن اختلافات موجود در اجتماع تبعبهو تنوعات و  هاتفاوتبر 

هم ارزی در ایجاد رفع تفاوت و  اما ،شودیماینجا غیریت و تضاد نمایان  و دربه هم بریزد 

که اگر هم تکثر باشد این تکثرها به تضاد  است هاتفاوتایجاد مشابهات و یا پنهان نمودن 

 گفتمان لیبرالیسم و سوسیالیسم. مانند شودینمتبدیل 
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 گیرییجهنت

گرفت آن است که لاکلا و موفه که در نوع نگاه خود  نتوایمکه از این مقاله  یریگجهینت

با  هاآن تفاوت ،باشندیمقبل از خود متفاوت  یهانگاهنوع  با ،دینمایمتوجه  استیپسا س به

و سیاست  نگرندینم ذات گرایانه آن است که ارسطوو  کلاسیک مانند افلاطون کردینو رو

ن از خود مانند کانت و لیبرالیسم آ مدرن پیش با نگاه هاآنو تفاوت  نندیبیمرا در نسبت 

و تکثر را برمبنای تضاد ولی نه  باشندینماست که قائل به منطق هم ارزی برمبنای تشابه 

بلکه از تبدیل تضادها به رقابت و نه حذف  انجامدیممانند کارل اشمیت که به حذف 

این شیوه از دموکراسی  در ،ندیگویم دموکراسی رادیکال و به این فرایند ندیگویمسخن 

نقش دارد و این وجه  داندیمن را خانه وجود آ آنکهعواملی مانند زبان به معنای هایدگری 

 ،دینمایمعمل  هاتفاوتکه از طریق به رسمیت شناختن  است ایاز زبان حلقه 

زبان در ایجاد هژمونی و ضد هژمون نقش دارد یعنی عملکرد زبان را در  گریدعبارتبه

در جهت  ایجابی توانیمدموکراسی رادیکال از دید لاکلا و موفه هم  یریگشکل

به نظر  لذا نام برد، توانیم هژمونی در جهت از بین بردن سلبی و هم هژمونی یریگشکل

زیرا فوکو تنها به  استمیشل فوکو متفاوت  تحلیل گفتمان با هاآنکه نگاه  رسدیم

لاکلا و موفه در نگاه سلبی  اما ،دینمایمغالب توجه  هگفتمان در جهت اپیستم یریگشکل

 شودیماز اپیستمه غالب فوکوئی که هژمون  آمدنبیرون  در جهتخود به دنبال راهی 

 اگونیسمگفتمان جدید در فرایند تبدیل انتاگونیسم )ضدیت( به  یریگشکلو به  باشندیم

 یریگشکلبلکه تنها  ستین یدموکراس فوکو مسئله گریدعبارتبه. رسندمی( رقابت)

ولی در لاکلائو موفه دموکراسی را  دیآیمکه گفتمان به وجود  یطیشرایعنی  استگفتمان 

 استجدید که با قبلی متفاوت  یهاگفتمان یریگشکلوضعیتی دانست که امکان  توانیم

هگل نیز را در دیدگاه  یبندمفصلتضادها و  توانیماز وجهی دیگر  .ندینمایمرا دنبال 

 ،دینمایمخود دیالکتیک خود را برمبنای ضدیت مفهوم بندی  آثاریافت زیرا هگل نیز در 

برای  یآگاه و در خود یآگاه هگل در مورد وحدت دیالکتیکی خود از وحدت یمنته
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که منجر به  استآگاهی و عقلانیت در تاریخ  یریگشکل یبرمبناکه  دیگویم خود

بلکه  ستینثابت شدن از وجه عقلانی  یا هژمونی  و موفه ایندر لاکلا یول .شودیمآزادی 

و بر اساس عواملی مانند میل و اراده و بیشتر جنبه رتوریکال دارد و  است یرعقلانیغاز وجه 

و  اضمحلال دچار در هرلحظهکه  استبسیار سست  و نه مانند هگل جنبه عقلانی ندارد،

 .شودیمگفتمان جدید  یریگشکل

فتمان انتقادی رویکردهای متفاوتی وجود دارد برخی از این رویکردهای در تحلیل گ

سوژه دکارتی و ایدئولوژی دارند مانند تحلیل گفتمان فوکو  انتقادهای جدی نسبت به

ایدئولوژی توجه  مسئلهدیرینه شناسانه وی و برخی مانند روش تحلیل فرکلاف به  درروش

و  نمایدیماجتماعی توجه  هایینابرابر یریگشکلو برخی مانند ون دایک به  نمایدیم

دموکراسی و رسیدن به صلح به این روش  یریگشکلبرخی مانند لاکلا و موفه از وجه 

همیتی که اوجود دارد نکته حائز  هاروشکه در این  ایهتفاوت رغمیعل ،نمایندیمتوجه 

این  یگردرتعبابه حقیقت در مورد استگفتمانی  یریگشکل شودیم آنتوجه به 

قائل به این موضوع هستند که  تبارشناسی نیچه تأثیرگفتمانی همگی تحت  یهاروش

و قدرت همواره  یستیمنو با یک حقیقت واحد مواجه  گیردیمحقیقت در اثر قدرت شکل 

از وجهی به این حاشیه روی  هرکدام هاروشو این  راندیمرقیب را به حاشیه  یهاگفتمان

سخن  اگونیسم یجابه انتاگونیسم یریگشکلبرای مثال لاکلا و موفه از  نمایندیمتوجه 

رادیکال متجلی  یدر دموکراسدشمنی که  یجابهرقابت  یریگشکلمعنای  به ،گویدیم

و  دهدیممورد تحلیل قرار  نابرابری اجتماعی در قالب هایهحاشو یا ون دایک این  شودیم

 ،شودیمو سرکوب توجه  هاسازییهحاشوژی و فرکلاف به موضوع ایدئول گفتماندر 

مانند فوکو و برخی در سطح انتقادی مانند  باشندیمدر سطح توصیفی  هاروشاز این  یبعض

روش تحلیل  ؛ ومانند موفهدموکراسی ون دایک و فرکلاف و برخی در سطح رسیدن به 

 قرارداد. یموردبررسطیفی  بایستیمگفتمان انتقادی را 
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